
2525 ژانــويه  ژانــويه 20122012

ــرم اين وبلاگ  ــدادى از خوانندگان محت ــته،  تع ــد روز گذش طى چن
ــم امروز به تمامى  ــت ه ــش هائى را مطرح كرده بودند كه بهتر اس پرس
ــائلى كه  ــور و مس ــخ دهيم.   از آنجا كه به دليل اعمال سانس آن ها پاس
ــد،   «كامنت ها» را چاپ نمى كنيم،   جهت پاسخگوئى  ايجاد خواهد ش

بالاجبار مى بايد يك وبلاگ را به اينكار اختصاص داد.  



ــته تقسيم كرد.   گروهى شامل  كامنت ها را مى توان به چند دس
ــود.   كامنت هاى  ــورد ما با مصاحبة جديد رضا پهلوى مى ش برخ
ــد،  و گروهى نيز  ــت هاى هفتگى گلايه دارن ــر از كاهش پس ديگ
ــئلة  ــيفته فراهانى،   مس ــدم واكنش ما به عكس هاى گلش به ع
«اينترنت ملى» و محدوديت هاى احتمالى آن اختصاص يافته.  



پس نخست بپردازيم به كامنت هائى كه با سرعت بيشترى مى توان 
ــخ داد.  در مورد عكس هائى كه اخيراً از خانم فراهانى  به آن ها پاس
ــندة اين وبلاگ مطلبى  ــوط اينترنت قرار گرفته،   نويس روى خط
ننوشت،   چرا كه «توضيح» را وارد نمى دانست.   اصولاً دليلى براى 
ارائة توضيحات در ميان نبود.   به طور خلاصه بگوئيم،   اين مطلب 
اصلاً به ما مربوط نمى شد.   بنده در اين ميانه نه عكاس بودم،  نه 
مدل عكاسى و نه ناشر عكس ها!    البته اين «حق» را نه تنها براى 
ــيوة خود با  خانم فراهانى كه براى هر فرد ديگرى قائل ام كه به ش
ــالمت آميز برقرار كند.   اين انتخابى است  جامعه اش «ارتباط» مس
شخصى كه نمى تواند «بردارى ارزشى» تحليل شود.   به هر تقدير 
ــيا و چاقچور،   به شيوة زنان حرم ناصرالدين  ــان اگر با چادرس ايش
ــن عكس ها به  ــلم بدانيم كه اي ــس مى گرفتند،   مس ــاه نيز عك ش
ــذاق برخى «خوش » مى آمد و به  مذاق برخى ديگر  «تلخ!»   و  م
ــلايق» اين و آن به عقيدة ما اصولاً نمى تواند ملاك قرار گيرد.    «س
در جامعه اى كه كم نيستند «مبلغان» جدى و يقه دريدة دمكراسى 
و سوسياليسم علمى و عملى و ليبراليسم و منطق و فلسفه و غيره،   
ــيده  ــد اجتماعى رس مى بايد «منطقاً» خلق االله به مرحله اى از رش
باشند كه «انتخاب آزاد انسان ها» را به رسميت بشناسند.   اگر به 
ــيده ايم،   بهتر است قمپزهاى «خررنگ كن»  چنين مرحله اى نرس
را هم كنار گذاشته،  بپذيريم كه عليرغم ظاهر غلط اندازمان تفاوت 

چندانى با لات ولوت هاى حوزه و بازار نداريم.  

ــاهد بوديم كه  ولى در اين ميانه توضيحى مكمل لازم مى آيد.    ش
برخى هنرمندان،  نويسندگان و ... در مسير به اصطلاح «حمايت» 
از خانم فراهانى مطالبى آورده اند كه عملاً حكايت «تف سر بالا» را 
ــدا كرد.  هر چند نام اين افراد را نمى آوريم،  در اينمورد مى بايد  پي
ــئله مبتلا به جامعه و  ــل ارائه داد.  چرا كه مس ــث كرد و تحلي بح
ــت و  ــود،  در نتيجه،  تحليل نيز جدى اس نگرش اجتماعى مى ش
ــه افرادى تحت عنوان  ــتى.   ما نمى توانيم بپذيريم ك بى رودربايس
نويسنده و هنرمند و... با بيان اينكه اين عكس ها صرفاً هنرى است؛   
ــياه و سفيد است،  و يا اينكه ايشان فقط «نقش» بازى كرده اند،    س
بخواهند نگرش پدرسالارانة ويژة خود را تحت عنوان «طرفدارى از 

دمكراسى» به جامعه و مخاطب  شان «حقنه» كنند.   

از اين نويسندگان و هنرمندان مى پرسيم،   اگر فراهانى عكس هاى 
«غيرهنرى» گرفته بود،   و اين عكس ها رنگى مى  بود،   و يا صرفاً 
ــى» برداشته شده بود،  و  جهت ارائة يك تصوير صددرصد «سكس
ــتيد؟    ــچ ملاحظة هنرى  هم در ميان نمى بود،   چه نظرى داش هي
«محكوم» مى كرديد؟  و اگر محكوم مى كرديد،  به چه حقى فردى 
كه خود را هنرمند و نويسنده و شاعر و صاحب نظر معرفى مى كند،  

در ديدگاه هاى اجتماعى اش براى اعمال سانسور،  «نيك و 
بد» نيز قائل  مى شود؟  

خلاصه بگوئيم،  اين عكس ها اگر خودشان آنقدرها از نظر 
«پديده شناسى» حائز اهميت نبودند،  واكنشى كه خصوصاً 
ــان دادند،   به صراحت عمق  برخى «طرفداران» فرضى  نش
ــكار كرد و به  عقب افتادگى فرهنگى در جامعة ايران را آش
ــه اين عقب ماند گى به ويژه  ــن واقعيت تلخ پى برديم ك اي
ــل» و «كرامت»  ــل قلم،  و «فض ــان كه خود را اه ــزد آن ن
ــت  ــد به مراتب عميق تر از آن اس ــمار مى آورن ــه ش و ...  ب
ــتند.  مى دانيم كه آخوند و بچه آخوند  كه برخى مى پنداش
مبلغان نگرشى قرون وسطائى هستند؛   خودشان نيز اين را 
مى دانند،  و به دلائلى كه در حال حاضر امكان بررسى شان 
ــود مى بالند!   ولى  ــيدة خ را نداريم،  اينان به نگرش پوس
ــودن و «نقش بازى» كردن  ــه دليل «هنرى» ب آن ها كه ب
خانم فراهانى از اين عكس ها «حمايت» به عمل آورده اند،   
ــخنى از «انتخاب آزاد  ــان هيچ س ــير حمايت ش و در مس
ــطى  ــد،   نه تنها خود به زنجير قرون وس ــان» نگفته ان انس
ــد آخوند نيز قادر  ــاده و گرفتارند،   كه حتى در ح فروافت
ــتگاه «نظرى» و اجتماعى شان را به صراحت  نيستند خاس
ببينند.   به عبارت ساده تر،   اينان آخوندهائى هستند كه 
ــده اند!   تراخمى «توهم زا» كه به  به تراخم مزمن دچار ش
ــالارانة ويژه شان  حضرات چنين باورانده كه  نگرش پدرس
ــت!     ــوب و دمكراتيك و «آزاديخواهانه» اس ــى هم خ خيل
ــلماً  ــاد هدايت اگر هنوز در قيد حيات مى بود،   مس زنده ي
ــد،   ولى ما اين  ــمل مى خوان ــلخته و باباش اينان را خاله ش
نوابغ را آخوندهاى كورى  مى دانيم كه به طور غيرمستقيم 
مبلغ سانسور و شستشوى مغزى انسان ها مى  شوند!  جالب 
اينكه مبتلايان به تراخم «توهم زا» از «بار» واقعى رفتار و 
كردارشان غافل اند.   مگر اينكه بتوانند با استدلال منطقى 
«ثابت» كنند كه اگر فردى  ـ زن يا مرد ـ مى خواهد عكس 
ــد اين عكس ها  ــر كند،  حتماً مى باي ــة  خود را منتش برهن
ــد.  و اگر اين شرايط مهيا  ــياه و سفيد و هنرى نيز باش س
ــود حق مى دهند از  ــردد،   اربابان «عدالت خواه» به خ نگ



ــة «عدالت خواهان» چنين  چاپ عكس ها انتقاد كنند!  ولى در كاس
ــتدلالى» نبوده و نيست،  در نتيجه   مى بايد حضورشان بگوئيم  «اس
ــان بى مورد و بى پايه  ــه جفنگ بافى كرده اند،   نظرات گران قدرش ك

است،  و در مسير سانسور گام برمى دارند. 

ــيم به آنچه  ــته باش ــيديم،   نگاهى داش ــور رس ــال كه به سانس ح
ــت طى سال هاى آينده  «اينترنت ملى» نام گرفته،   و گويا قرار اس
ــوب تبليغات حكومت  ــات ديجيتالى را در چارچ ــران ارتباط در اي
اسلامى «رصد» و مميزى كند.    اولاً اين «اينترنت ملى» آنقدرها 
كه عنوان مى شود «ملى» نيست؛   نوعى «ملى كردن» خواهد بود 
ــطنه.   با اين وجود،  توضيح مختصرى در اين  ــيوة مصدق الس به ش
مورد  لازم مى آيد،   چرا كه در حال حاضر جهانيان و در ميان آنان 

ايرانيان همگى از «اينترنت آمريكا» استفاده مى كنند!   

ــر و توليد محصولات هفتگانة هنر،    ــالات متحد از نظر چاپ،  نش اي
ــى از بازترين و آزادترين جوامع تاريخ  ــينمائى يك اعم از قلمى و س
ــمار مى آيد.   «آزادى بيان» موجود در ايالات متحد  ــرى به ش بش
ــايد  ــته و ندارد،   و ش ــورهاى جهان همتا نداش در هيچيك از كش
ــه عبارت ديگر،    ــواره بى رقيب بماند.   ب ــكا در اين عرصه هم آمري
ــده قابليت «بازتوليد»  اين «آزادى بيان» به صورت برنامه ريزى ش
ــتثنائى!   و به احتمال زياد در  ــت اتفاقى و اس ندارد،   پديده اى اس
عملكرد ساختارهاى ويژة اقتصادى،  قومى و ديگر بردارهاى برآمده 
از «جغرافياى سياسى» و اجتماعى ويژة اين كشور ريشه دارد.   در 
ــتين سال هاى اوج گيرى ارتباطات ديجيتال،   متخصصين در  نخس
ــراث «آزادى بيان» موجود  ــكا بحق به خود مى باليدند كه مي آمري
ــت در اختيار جهانيان خواهند  ــالات متحد را از طريق اينترن در اي
ــد.   جهان  ــم،  گزافه هم نمى گفتن ــه صراحت بگوئي ــت.   ب گذاش
ــرده بود.   ولى اگر تصاحب  ــگاه چنين آزادى بيانى تجربه نك هيچ
ــى،  و  ــى و سياس فضاى مجازى با پيش فرض هاى فرهنگى،   ارزش
ــى» از سوى ايالات متحد،   يك برد استراتژيك  نهايت امر «گويش
ــمار مى رفت،   گسترش «آزادى  ــابقه به ش ــرط و بى س بى قيد و ش
ــيارى از محافل،   ــت منافع بس ــيوة آمريكائى مى توانس بيان» به ش
ــاده تر،    خصوصاً همان آمريكائى ها را مخدوش  نمايد.   به عبارت س
ــترش آزادى بيان،    ــور «هاوارد زين» ، «گس به قول زنده ياد پروفس
ــد!»    الزاماً به حمايت از مواضع دولت ايالات متحد منجر نخواهد ش

و ديديم كه نشد.  

ــر ارتباطات ديجيتال از  ــود كه اعمال نظارت ب ــه همين دليل ب و ب
ــى قرار گرفت.    ــتوركار برخى محافل آمريكائ ــان روزها در دس هم

ــد اينترنت در جهان،   خصوصاً در مناطق استعمار زده  ولى رش
ــور كامل قرار گيرند،    ــده كه مى بايست تحت سانس و چپاول  ش
ــتر پديده اى  آنقدرها جدى نبود.   در نتيجه،   نظارت كذا بيش
را هدف قرار مى داد كه به آن در زبان سانسورچى هاى اينترنت 
ــد!    البته «حق مؤلف»،   در اين ميانه  ــق مؤلف» مى گفتن «ح
ــود.  در اينمورد ما مطالب زيادى  ــتى تعريف ش مى بايد به درس
ــته ايم و نيازى به تكرار نمى بينيم.  بارى اين «حق مؤلف»  نوش
بيشتر شامل حق «مافيا» مى شود تا «مؤلفان!»   و بر اساس اين 
ــيقيدانان،  هنرپيشگان و  به اصطلاح «حق»،   هنرمندان،  موس
حتى «ستاره هاى» پرنوگرافيك مى بايست محصولات شان را از 
ــانند.   پرواضح است كه استفادة  طريق «اربابان» به فروش برس
ــمگين  ــدت خش ــن محصولات  «اربابان» را به ش ــگان از اي راي
ــا»،   مصرف كنندة  ــرا كه در قاموس تجارى «مافي مى كرد،  چ
ــت به  ــاى مجازى همان «خريدار» اس ــن محصولات در دني اي
ــميت!    پاى به بحث در اين  ــيك اقتصاد آدام اس مفهوم كلاس
ــئله بسيار پيچيده تر از اين هاست،    باب نمى گذاريم چرا كه مس
ــن «عمليات» كه تحت عنوان  ــويم،  در نتيجة اي ولى يادآور ش
ــد،   اهل هنر و توليدكنندگان  «حمايت از حق مؤلف» آغاز ش
محصولات «ديجيتال» حق نداشتند به اينترنت در مقام ابزارى 
«مستقل» جهت ارائة توليدات فرهنگى شان تكيه داشته باشند.   
ــل هوليوود و «تيغ»  ــه بگوئيم،   از «حق» مافياى محاف خلاص

قمارخانه داران لاس وگاس گريزى نبود!

ــترش شگفت آور ارتباطات اينترنتى،    با اين وجود،  به دليل گس
«حق مؤلف» در دورة باراك اوباما  عملاً پاى به كشورهاى ديگر 
ــت.  دولت ايالات متحد نخست اقمار خود در اروپاى  نيز گذاش
ــات از طريق اينترنت را  ــار قرار داد تا ارتباط غربى را تحت فش
ــة «حق مؤلف» به  ــپس به بهان ــت كنترل قرار دهند،   و س تح
ــوئدى «پايرت بى» رفته،   مؤسسان آن را در  ــايت س ــراغ س س
ــود.   ولى عليرغم اين «تلاش ها»  دادگاه محاكمه و محكوم نم
ــد در اعمال كنترل بر اينترنت  ــال هاى اخير ايالات متح طى س



ارزش گزارى هاى ما بر يك جريان سياسى،   فقط و فقط در 
چارچوب احترام اين جريان به «مفاد اعلامية جهانى حقوق 
ــت؛    «احترامى» كه نمى تواند صرفاً به صورت  ــر» اس بش
زبانى و «سرسرى» ارائه شود.   مردم دوستى،  عوام پرستى،  
ــى،   درويش نمائ ــتى،    شخصيت پرس ــالارى،    غوغاس
دين فروشى و ... در چارچوب اين «اعلاميه» جائى نخواهد 
ــق ندارد.   اين  ــه جوامع دمكراتيك تعل ــت،  چرا كه ب داش
ــركوب شده و استعمارزده  پديده ها ويژگى  اصلى جوامع س
ــت،   و جوامعى از اين دست به هيچ عنوان با «اعلامية  اس

جهانى حقوق بشر» نمى توانند پيوند برقرار  كنند!    

ــى  ــى سياس در يك جامعة دمكراتيك  ـ  مقصود دمكراس
ــم مدافع اش بود  ــت،   نه آن دمكراتيك كه استالينيس اس
ــت.   رئيس  ــگاه ويژة خود برخوردار اس ــر فرد از جاي ـ  ه
ــد،  روحانى،  روزنامه نگار  ــاه،  كارگر،  كارمن دولت،  پادش
ــوى  ــود دارد،   جايگاهى كه از س ــى از آن خ و ... جايگاه
ــه گانه مورد  ــه،   و خصوصاً قواى س ــن قوة قضائي ضابطي
حمايت «قانونى» قرار مى گيرد.   كسانيكه با تكيه بر پديدة 
موهومى به نام «مردم» مى خواهند مواضع سياسى شان را 
ــيرى خلاف روند حاكم بر  توجيه كنند،   دقيقاً پاى در مس
ــته اند.   اين نوع برخورد با مسائل  جامعة دمكراتيك  گذاش
ــت» از عكس هاى خانم  ــان حكايت «حماي ــى هم اجتماع

فراهانى است.  

ــيفته  ــتى به آغاز مطلب امروز مى بينيم كه گلش با بازگش
ــى  ــازى به «حمايت» كس ــاى اش ني ــى و عكس ه فراهان
ندارد،    اين «حق بيان آزاد» انسان هاست كه مى بايد مورد 
ــتوى  ــف در پس حمايت قرار گيرد.  حقى كه در كمال تأس
ــمل ها» به دست فراموشى سپرده شد و چرا راه دور  «باباش
ــرم آور با  ــال پيش نيز همين حكايت ش ــم؟   چند س بروي
ــدى از حقوقدانان،   ــد.   اح ــاى محمد آغاز ش كاريكاتوره
نويسندگان و «صاحب نظران» نگفت كه كاريكاتوريست را 
ــم تصاوير نمى توان به «محكمه» برد.   همين  به دليل رس

ــيه،  با پناه دادن به  ــت نياورد،   چرا كه روس موفقيت چندانى به دس
ــرورهاى» فوق قدرتمند در  مناطق نفوذ اش،   در برابر چپاول مالى  «س
ــيه نيز «حق» خودش را به اين  ــالات متحد قد علم مى كرد؛   روس اي

وسيله مى خواست!

ــز در ايران  ــروصداى «اينترنت ملى» ني ــود كه س ــن گيرودار ب در اي
ــق مؤلف» ندارد،     ــن اينترنت كارى با «ح ــمان رفت.   البته اي ــه آس ب
ــه در چارچوب منافع  ــتعمارگران» را مى طلبد.   همان ها ك «حق اس
ــاحتى،  يك دست و سانسور شده  ــان به جامعه اى تك س انسان ستيز ش
ــون ها و  ــاج دارند.   امروز اگر اينترنت ايران از طريق آنگلوساكس احتي
ــتاى  ــود،  در راس ــوب نيازها و منافع اينان «مميزى» مى ش در چارچ
ــاح رو به قدرت ولاديمير پوتين نيز  ــرح «اينترنت ملى»،   گويا جن ط
ــت منافع اش را بر دوش ملت ايران «بهينه» فرمايد.   چرا كه  قرار اس
نخست وزير روسيه در يكى از مصاحبه هاى اخيرشان،   رسماً از «حق 
ــبكه هاى خبرى در  مؤلف» كذا حمايت به عمل آوردند،   هر چند ش
ــود به خرج دادند.    ــت زيادى از خ انعكاس اين موضع «انقلابى» خس
خلاصة كلام،  پوتين با همين جمله پاى به بازى اى گذاشت كه امروز 
ــيارى از سايت هاى ميزبان فايل ها  به قطع خدمات «مگاآپ لود» و بس
ــاد واقعى آن را تخمين زد.   مى بينيم  ــكل مى توان ابع انجاميده و مش
ــلامى و مسائل مبتلا به  كه پروژة «اينترنت ملى» صرفاً به حكومت اس
ــتر از اين ها،  اعمال كنترل بر  ــود.   پيش اين حاكميت مربوط نمى ش
ــتوركار دولت هاى جهان قرار گرفته بود،  و  ارتباطات اينترنتى در دس
ــمت عيان كوه يخ است،  و به قولى،   «اينترنت ملى» آخوندها فقط قس

«سر گنده» هنوز زير لحاف مانده.  

ــوداگران  ــت فضاى مجازى در برابر س ــا اين وجود نمى بايد به شكس ب
ــنتى سرمايه سالارى از هم اكنون «اذعان» داشت،  چرا كه مقاومت  س
در برابر اين پديده بسيار گسترده و وسيع است.   بازيگران و كاربران اش 
ــمار بيرون،   و پروژة «اينترنت ملى»  متعدداند،  فناورى ها عملاً از ش
آخوندها نيز آنقدرها كه بعضى ها مى پندارند نه آش  دهان سوزى است 
ــانيكه معتقدند ايالات متحد از «آزادى  و نه  فكرى «بكر.»   ولى كس
ــتعمارزده حمايت مى كند،   جهت آگاهى از  ــورهاى اس بيان» در كش
ــرايط  ــاى بازتوليد تبليغات يانكى ها،  به ش ــت بج واقعيات،   بهتر اس
ــتان،  كويت،   امارات و قطر و عراق  «آزادى بيان» در اينترنت عربس
ــر واقع گرايانه ترى از نيات اصلى  ــتان نظرى بياندازند تا تصوي و افغانس

كاخ سفيد در دست داشته باشند.   
     

در پايان مطلب امروز،   مواضع مان را در ارتباط با اظهارات رضا پهلوى 
مورد «بازبينى» قرار مى دهيم،   چرا كه برخى از خوانندگان اشكالات 
ــا بگوئيم،  ملاك  ــد.   در همينج ــب ما ديده  بودن ــدى» در مطال «ج



ــان سبك سنگين و سين جيم   ــمل ها نشستند و به قول خودش باباش
كردند،  و به اين نتيجه رسيدند كه رسم اين كاريكاتور «كار درستى 
ــد حمايت از «آزادى  ــن «لات بازى» نمى گوين ــوده آقا!»    به اي نب
ــت را مى دهد از اين   بيان»؛    آخوندى كه فتوى قتل كاريكاتوريس
جماعت «انسجام» فكرى اش بيشتر است.   يا مدافع «آزادى بيان» 
ــدارد!   لطفاً  ــان» نيك و بد ن ــف آن؛  «آزادى بي ــا مخال ــتيد ي هس

موضع تان را مشخص فرمائيد.     

ــان  ــخن ما اين بود كه ايش ما هم به رضا پهلوى جز اين نگفتيم.  س
ــى در بارة  ــان موضع گيرى هائى كه خمين ــا هم ــه دهه ب پس از س
ــلطنت و آنچه  ــرد،   نمى توانند از دربار و س ــور مى ك ــت كش سياس
ــر به در آورند.   رضا پهلوى يا حامى  ــر» مى خوانند س «حقوق بش
ــت،   در اينصورت نقش پادشاه را به عنوان  يك حكومت قانونى اس
ــلمان،  مسيحى و ...  و اشرافيت  هماهنگ كنندة روحانيت هاى مس
ــور مى پذيرد،  و اينان را از دخالت در  ــم كش و بازماندگان فئوداليس
سياست منع مى كند.   در اينصورت حكومت را در چارچوبى قانونى 
به دولتى سكولار و منتخب ملت ايران وا گذار خواهد كرد.   ولى اگر 
ــت دارند به عنوان «پيشوا» مورد حمايت «مردم» قرار  ايشان دوس
ــدروز چنين ايجاب مى كند،  همزمان  ــد،   و از آنجا كه فعلاً م گيرن
ــكولار» هم باشند مسئله فرق مى كند.  خدمت شان  به اصطلاح «س
ــد،  چرا كه «سلطنت  ــكولار» باش ــاه نمى تواند «س بگوئيم،   پادش
وديعه اى است الهى»،   و وديعة الهى را به دست سكولار نمى سپارند.      

ــتا مى بايد با جماعت باباشمل هاى چپ نما  ــفانه در همين راس متأس
ــلامى» و  ــم.   همان ها كه مى پندارند «انقلاب اس ــز برخورد  كني ني
ــه يك  ــاى 22 بهمن 57 انجاميد فى نفس ــى كه به كودت رخدادهائ
ــلطنت  ــخن گفتن از س ــاز بوده،  و س حركت تاريخى و سرنوشت س
ــت!   به اينان توصيه  يك خيانت بزرگ به آرمان هاى ملت ايران اس
ــت بجاى چپ نمائى عمامه هاى شان را از سربينه  مى كنيم،   بهتر اس
در آورده،   به دور كله شان بپيچند.   اين نوع «مخالفت» با بازگشت 
سلطنت فقط و فقط حمايت از دكترينى است كه حكومت اسلامى 
ــوان صرفاً با  ــردم تبديل كرده.   نمى ت ــه حكومت «مطلوب» م را ب
ــاه «خوب» بود يا «بد»،   و يا اينكه بر  تكيه بر اينكه ناصرالدين ش

ــا» روز 22 بهمن 57 «مردم»  ــما و «رفق پاية توهمات ش
ــرد.  دوران اين  ــى ك ــلاب كرده اند موضع گيرى سياس انق
ــا در كنار حركت  ــر آمده.  ي ــه هاى» بازارى به س «كليش
ــد،   يا دير يا زود مجبور خواهيد  دمكرات ها قرار مى گيري

شد علناً به آغوش جمكرانى ها بخزيد.   

ــين  ــكل بوگندوى ميرحس ــانيكه تا همين ديروز پش كس
موسوى را زير زبان شان گذاشته «به به  و چه چه» مى كردند،   
ــناخت درستى از روند  ــانده اند كه ش در عمل به اثبات رس
مسائل كشور ندارند.  خلاصه مى كنيم،   رفقا!  در موضعى 
نيستيد كه با عشوه هاى شترى و «طنازى  هاى» بازارى به 
حركت هاى سياسى آيندة ايران «خط» بدهيد.   هر چند،   
ــف اين نخستين بار نيست كه «چپ نمائى»  در كمال تأس
وطنى نهايت امر به «راست گرائى» نوكرمنشانه در خدمت 
ــران كم نبودند  ــده.   در تاريخ معاصر اي ــى منجر ش اجنب
ــژه «چريك هائى» كه صريحاً در  ــزاب و گروه ها و به وي اح
اين مسير گام برداشتند.  اميدواريم اين «نمونه ها» هر روز 

كم و كم تر شود.   

ــائل «بى ارزش»  ــايد به دليل همين مس خلاصة كلام،  ش
ــيم؛   كمتر مى نويسيم تا  ــد كه ما هم كمتر مى نويس باش
ــر ملت ايران چه آمد  خودمان كمتر به ياد آوريم كه بر س
ــف اگر خوش رقصى اين «باباشمل ها»  و ... و در كمال تأس
ادامه يابد،   چه ها مى تواند بار ديگر بر سر ملت ايران بيايد.  

  


